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Abstract 

The purpose of this article is to review and critique one of the most important books 

of Max Scheller called Ressentiment. This research has been done by the 

descriptive-analytical method. In this book, Scheller introduces ressentiment as well 

as Nietzsche's view of the issue, which he, under the influence of this famous 

German philosopher, introduced and expanded the ressentiment concept. According 

to Max Scheller, the modern world and modernity, wherever it expands, creates a 

kind of emotional structure where he calls this emotional construction ressentiment. 

According to him, this feeling appears when the social actor wants to change a 

social situation, but is not able to do so. The results of the critique and review of this 

book show that this book, despite some strengths such as notes section, index of 

subjects, and index of persons at the end of the book provides more information to 

the reader about the content of the book, it has many defects in the field of form and 

content, unfortunately. Some of these include lack of footnotes of German and 

English terms, proper nouns, the lack of a glossary at the end of the book, the 
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existence of typographical errors, use of inaccurate equivalents, and inconsistent use 

of equivalents. 

Keywords: Ressentiment, Christian Ethics, Devaluation, Give, Love 
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  *علي يعقوبي چوبري
  **حميده محمدزاده

  چكيده
است. » توزيكين«هاي ماكس شلر باعنوان ترين كتابهدف مقاله بررسي و نقد يكي از مهم

اين پژوهش به روش توصيفي ـ تحليلي انجام شده است. شلر در كتاب مزبور بـه معرفـي    
تـأثير ايـن   كه او خود تحتو همچنين نگاه نيچه به اين مسئله پرداخته، در حالي توزيكين

را بسط و گسترش داده اسـت. شـلر   آنتوزي را مطرح و فيلسوف نامدار آلماني مفهوم كين
شـود  براين باور است دنياي مدرن و مدرنيته موجب ساخت عاطفي و احساسي خاصي مي

زعـم وي، ايـن   نامد. بـه  توزي (رسانتيمان) مي را كينكه او اين ساخت احساسي و عاطفي 
مايــل بــه تغييــر دادن وضــع  شــود كــه كنشــگر اجتمــاعياحســاس هنگــامي ظــاهر مــي

آمـده از بررسـي ايـن كتـاب      هست، اما قادر به انجام آن نيسـت. نتـايج بدسـت     اجتماعي
ها، نمايـه  دهد كه عليرغم داشتن برخي نكات مثبت از قبيل داشتن بخش يادداشت مي  نشان

موضوعي و نمايه اسامي در انتهاي كتاب كه اطلاعات بيشتري به خواننده دربـاره محتـواي   
دهد، متأسفانه داراي نواقص شكلي و محتـوايي  كتاب و همچنين فهم بهتر مطالب ارائه مي

فراواني است. برخي از اين اشكالات عبارتند از: نيـاوردن پـاورقي اصـطلاحات آلمـاني و     
سامي خاص، نداشتن فهرست واژگان در پايان كتاب، وجود اشكالات ويرايشـي  انگليسي، ا
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هـا در   تي در انتخـاب معـادل  هاي دقيـق و عـدم يكدس ـ   گزيني و نگارشي، ضعف در معادل
  ترجمه.  فرآيند

  زدايي، دهش، عشق.توزي، اخلاق مسيحي، ارزشكين ها: دواژهيكل
  
  مقدمه. 1

 1928در مونيخ آلمان متولد شد و در سال  1874آگوست  22در   (Max Scheler)ماكس شلر
اي خود را در مونيخ آغاز كـرد و  سالگي از دنيا رفت. شلر دوران تحصيلات مدرسه 54در 

 ـبراي اخذ تعاليم دانشگاهي (در رشته ه بـرلين و ينـا رفـت. او در ينـا     هاي طب و فلسفه) ب
و نـزد ايـن اسـتاد     درآمـد  (Dodolf Eucken)بـه شـاگردي رودلـف ايكـن      1902سـال    در

تأثير همين اسـتاد بـا فلسـفه حيـات و     دكتراي خود را تنظيم و به پايان رساند. تحت  رساله
با  1903تا  1900هاي خصوص با افكار نيچه، برگسن و ديلتاي آشنا گرديد. شلر بين سال به

اه كتاب يكي از مؤسسان مطالعات كانتي آشنا گرديد و آنگ ،( Hans Vaihinger)هانس فايهينگر
يافتـه بـود، از خـود هوسـرل      انتشـار  1900هاي منطقـي هوسـرل را كـه در سـال     بررسي

ــت ــه    درياف ــفه پديدارشناســي و ب ــق آن فلس ــر و از طري ــن اث ــرد و اي خصــوص روش ك
تـا پايـان عمـر بـر افكـار شـلر        پديدارشناسي هوسرل، تأثير عميـق و ديـر زمـان خـود را    

شمار حلقه پديدارشناسان آلمان درآمد. شـلر از  ها در گذاشت و حتي خود او تا مدت  باقي
به تدريس در دانشگاه مونيخ و همچنين دانشگاه ينا مشـغول بـود كـه     1910تا  1900سال 

تعبيـر  ). بـه 32- 33: 1383(آشـتياني،  خاطر ارتكاب اعمال جنسي از دانشگاه اخـراج شـد   به
از شـد،؛ زيـرا در   مـين زمـان آغ ـ  برخي از نويسندگان، دوره دوم زنـدگي علمـي شـلر از ه   

ايي برخـي از مهمتـرين آثـار خـود     هـا و هـم متـون نه ـ   نويسدوره بود كه هم پيش  همين
نگاشت. او در دوران جنگ جهاني اول، به دفاع از موضـع آلمـان در جنـگ پرداخـت و       را

ي از آثـار شـلر در ايـن دوره    گرايانه نوشـت. يك ـ ها و مقالات متعددي با گرايش مليكتاب
 Formalism in)» هـا گرايي در اخلاق و اخـلاق مـادي ارزش  صورت«عنوان است با   كتابي

ethics and the material value ethics)  او در اين كتاب، شرحي مفصل و پديدارشناسـانه در .
دست داد. به نظر او هر انساني بايـد آن جوهرهـا و   هاي ديني بهباب قلمرو ذوات و ارزش

اسـت.   با جهـان تجربـي متفـاوت    قلمروي است كه از بن و ريشهها را دريابد، زيرا ارزش
تـدريج، اعتقـادش را بـه    شود. او بـه ، دوره سوم فكري و علمي شلر آغاز مي1924سال   از
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مذهب كاتوليك از دست داد و سرانجام كليسا را تـرك گفـت. ايـن تحـولات فكـري، در      
). در 175: 1385اده و همكاران، زچندين اثر وي شرح داده شده و انعكاس يافته است (علي

يافته شناسي معرفت منتشر كرد كه در آن به بررسي نظامهمين سال شلر اثري باعنوان جامعه
اي را در چگونگي توليد، تقسيم و تصاحب معرفت پرداخته بود. او با ايـن اثـر خـود نحلـه    

ارد. شلر فيلسوف شناسي معرفت آلماني شهرت دشناسي معرفت بنا نهاد كه به جامعهجامعه
شناسـي فلسـفي خلـق كـرده بـود،      دليل آثاري كه در حوزة پديدارشناسي و سپس انسانبه

شناسي مشهور شد. البته شهرت او امروزه بيشتر مديون نقشي است كه در بنيانگذاري جامعه
شـود كـه   شناسي معرفت بـراي او از اينجـا روشـن مـي    معرفت داشته است. اهميت جامعه

شناسي شـناخت كلاسـيك در حـوزه    شناسي معرفت را جايگزين جامعهمعهخواست جا مي
ثير وضــعيت آلمــان پــس از تــأشناســي معرفــت مــاكس شــلر تحــتفلســفه كنــد. جامعــه

اول شكل گرفته است. سـاختار اجتمـاعي آلمـان در ايـن دوره وجـود طبقـة         جهاني جنگ
ايگـاه سياسـي   نـد، امـا فاقـد ج   هـاي اقتصـادي بسـيار نيروم   متوسط شـهروند بـا شـاخص   

وران هاي دوران جنگ خسُـران اقتصـادي پيشـه   است. مشخصة ديگر آلمان در سال  مناسب
خرُد، دهقانان و تجار بود. اين وضعيت عيني پس از جنگ جهاني اول همراه شد بـا اشـاعة   

زمان،  هايي كه با قهر و خشونت درصدد پيشبرد كار خود بودند. همبينيانواع و اقسام جهان
گيري بودند كه در شـرايط  گوناگون هنري، ادبي رقيب و واگرا نيز در حال شكل هايسبك

پارگي مناسب فراهم شده پس از تأسيس جمهوري وايمار در حال رشد بودند. بنابراين، پاره
داد، مشكلي شناسي معرفت را تشكيل ميسياسي و ايدئولوژيكي كشور آلمان موضوع جامعه

). 133- 134: 1391بررسي و واكاوي آن بـود (كنـوبلاخ،    شناسي معرفت درصددكه جامعه
ل وي مـؤثر    علاوه بر شرايط عينـي، شـرايط فكـري و ذهنـي اروپـا بـو       يژه آلمـان در تخيـ

تأثير هوسرل، كنت، ماركس، زيمل و... بوده ولي سـعي نمـود   است. وي هرچند تحت  بوده
گانـه  تأثير مراحل سهد تحتعامليت خود را حفظ كند و به نقد همه آنها بپردازد. شلر هرچن

گيري از انداز تكاملي ـ پوزيتيويستي او را مورد نقادي قرار داد. او با بهرهكنت بود ولي چشم
هاي ماركسي(زيربنا ـ روبنا) براين باور است بين عوامل واقعـي، عينـي و خـارجي     استعاره

جود دارد، اما بيـنش  زندگي انسان و عوامل معنوي و ذهني زندگي انسان ارتباط تنگاتنگ و
). وي هماننـد نيچـه بـا    136ب:  1383تطوري ـ تاريخي او را مورد نقد قرار داد (آشتياني،  

و توســط كانــت مطــرح شــده بــود چنانكــه در فلســفه كلاســيك انديشــه عقــل ثابــت آن
زعـم وي، جسـتجوي معرفـت از طريـق نـوعي ميـل سـائقي و ذاتـي         كند. بـه مي  مخالفت
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ه و زادو علـي  34: 1376زاده، گيرد(علـي صـورت مـي  » دانسـتن  اشـتياق بـه  «عنـوان   تحت
تأثير شرايط نامطلوب مدرنيتـه،  شدت تحتترديد شلر و نيچه به). بي177: 1385  همكاران،

اند. در چنين شرايطي نقد نيچه بر تفكـر  نهيليسم و تفوق تفكر مفهومي در دورة مدرن بوده
احساسات (انديشـة ديونيزوسـي) و ارزيـابي     مفهومي (آپولوني)، توجه به عنصر عواطف و

ــل مــاكس شــلر نقــش بــه مجــدد ارزش شــته اســت (طهماســبي و ســزايي داهــا بــر تخي
زعـم وي  ). شلر نيز عواطف بشري را نقطه عزيمت خود قرار داد به94: 1393  زاده، كرباسي

ما معنـا   بار نزدهايي هستند كه از طريق آنها جهان براي اولينعواطف محبت و نفرت كنش
). بنابراين، مجموعه شرايط فردي، اجتمـاعي و  30: 1393كند (ديويس و استاينباك، پيدا مي

  توزي بوده است.ماية انديشة شلر در تقرير كتاب كينفرهنگي دست

تـرين متفكـران   گواهي تقريباً همه فيلسوفان اروپـايي، يكـي از درخشـان   ماكس شلر به
تـرين فيلسـوف در ميـان    او را قـوي   (Martin Heidegger)بيستم بـود. مـارتين هايـدگر     قرن

معاصر خود قلمداد كرده و گفته است كه هيچ فيلسـوفي در زمانـه مـا نيسـت كـه       فلاسفه
 (Ortega y Gasset)مديون و مرهون او نيست. ديگران با فيلسوف اسپانيايي اورتگا اي گاست

تـرين  از انتظار شلر يكـي از پرفـروغ   اند كه نوشت: اروپا با مرگ ناگهاني و دورهم داستان 
  ).10: 1392هاي همه تاريخ خويش را از دست داد (شلر، ذهن

  
  معرفي كتاب. 2

هاي اوليه ماكس شلر كه با وجـوه  رو قصد داريم به يكي از گيراترين نوشتهدر نوشتار پيش
» )مانيانت(رس ـ توزيكين«كند يعني غيرعقلاني و اعماق عاطفي آدميان دست و پنجه نرم مي

(Ressentiment)  به زبان آلماني نوشته شده و  1914نگاهي گذرا بيفكنيم. اين كتاب در سال
 2007در سـال   (Lewis Coser & William Holdheim)توسط لوئيس كوزر و ويليام هولدهيم

منتشـر   (Marquette University)به انگليسي ترجمه و توسط انتشـارات دانشـگاه ماركوئـت    
به فارسي ترجمه  1388كتاب مزبور توسط صالح نجفي و جواد گنجي در سال  است.  شده

نيـز چـاپ دوم ايـن     1392و توسط نشر ثالث وارد بازار كتاب ايران شده است و در سـال  
پديدارشناسـي و نظريـه احسـاس    «كتاب عرضه شده است. شلر دو كتاب ديگر با عنـاوين  

 Phenomenology and Theory of Feelings of Sympathy)»شفقت و احساس عشق و نفرت

and of Love and Hate)  اردو آمـوريس (سـامان عاشـقي)   «و همچنين «(Ordo Amoris)   نيـز
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) منتشر كـرده اسـت كـه مسـتقيماً بـه كتـاب       1918ـ   1914از آغاز جنگ جهاني اول (  قبل
  توزي مربوط هستند. كين

ــين ــال   ك ــلر آن را در س ــه ش ــوزي اصــطلاحي اســت ك ــهاز  1912ت ــدريش نيچ  فري
(Friedrich Nietzsche) تبارشناسي اخلاق«گرفته كه او نيز در كتاب «(On the Genealogy of 

Morals) شناسـي  توزي را به جامعـه بدان پرداخته است، در واقع اين شلر بود كه بحث كين
 رو دراسـت و از ايـن   (Interdisciplinary)اي كشانده است. رويكرد كتاب حاضـر بينارشـته  

گيـرد. ايـن كتـاب از    شناسي و شايد روانشناسي جاي ميهاي مطالعاتي فلسفه، جامعهحوزه
تـوزي؛  شناسـي كـين  پنج فصل تشكيل شده است: فصل اول: درباره پديدارشناسي و جامعه

تـوزي؛  توزي و ارزش داوري اخلاقي؛ فصل سوم: اخـلاق مسـيحي و كـين   فصل دوم: كين
تـوزي و ديگـر تغييـر    دوستانه مدرن؛ فصل پنجم: كينتوزي و عشق بشرفصل چهارم: كين

  هاي ارزشي در اخلاق مدرن.جهت
  

  چرا بايد اين كتاب خوانده شود؟ 1.2
قبل از آوردن توضيحاتي از كتاب لازم است اهميت و ضرورت خوانش اين كتاب توسـط  

روانشناسـي و حتـي عمـوم مـردم     شناسـي، فسـلفه و   خصوص رشته جامعـه دانشجويان به
  شود:شود كه در ذيل به چند مورد اشاره مي  آورده
هـاي تفكـر و انديشـيدن را    كتاب حاضر دلالت اخلاقي بر زندگي روزمره دارد و راه. 1

نحـوي ريشـه در عواطـف و    دهد به اين معنا كه تفكر ريشه در ذهن ندارد بلكه بهنشان مي
 ».ينه امر عقلي استزمامر عاطفي و احساسي پيش«قول خود شلر احساسات دارد. به

، هاكند كه بتواند در بسياري از انديشهدر خواننده ايجاد مي و بينش خودآگاهي ينوع. 2
 روشـن در ورود بـه بسـترهاي    و روشـي  مـل كنـد  أخـود ت  اعمال، احساسات و رفتارهاي

 .دهد قرار مي خواننده يرواجتماعي را پيش

نگيز است كه عـلاوه بـر اينكـه بـه     متن شلر از آن روي خواندني، جذاب و تأمل برا. 3
توزي در تبارشناسي اخلاق و برداشت نادرسـتي  گشايي تحليلي كه نيچه از كينتبيين و گره

رود و در بررسـي مفهـوم   كند، بلكه از آن فراتـر مـي  كه از تفكر نيچه شده است، كمك مي
 پردازد.آن ميشناختي توزي نه به تبارشناسي تاريخي اين مفهوم كه به شرايط جامعهكين
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توزي عشق و محبت را مبناي انديشه جاي كينكند كه بهدر اين كتاب توصيه مي شلر. 4
 استنتاجعنوان مبنايي براي بهرا هاي ديگر عبارتي ديگر دشمني با گروهخودمان قرار دهيم، به

 و حقانيت انديشه خودمان قرار دهيم.

و دگردوستي هم در عرصـة جهـاني و   توزي و مفاهيم مقابل آنها عشق بغض و كين. 5
توانـد بـه تبيـين    چنين مـي هم ملي به يك مسئله بنيادين تبديل شده است بررسي منابع اين

 نظري مسئله مذكور منجر شود.

توزي است. يا كينه» توزيكين«طوركه اشاره شد، يكي از واژگان اصلي ماكس شلر همان
را در حــوزه وام گرفــت و آن» تبارشناســي اخــلاق«او ايــن اســتعاره را از نيچــه در كتــاب 

 يطور كامـل معنـا  هب يتوزنيك ةواژ ينظران  فلسفصاحب كار برد. از نظر،شناسي به جامعه
واژة  همـان  ي،توزنيك يجامتون به يدر برخ در اكثر مواقع دهد ويرا بازتاب نم مانيرسانت
دهد كه شخص بـا  توزي، هنگامي رخ ميكنند. احساس كينهاستفاده مي را مانيرسانت آلماني
كنـد تـا قـادر باشـد     از وضع موجود راهي براي خـود پيـدا مـي    (devaluation) زداييارزش

  اش را تا حدي بيرون بريزد.احساس ناتواتي دروني
شود. مقدمـه كتـاب   باره، ابتدا به موضوعاتي كه در مقدمه آمده است پرداخته ميدر اين

شود و نويسنده سعي در پاسخگويي به ايـن سـؤالات و   ي شروع ميهايتوزي با پرسشكين
مقدمـه كتـاب بـدين قـرار اسـت:       هاي مختلف دارد؛ سؤالات مطرح شـده در ارائه ديدگاه

كمـر بـه نـابودي خـويش بندنـد و       توانند تا بدين حد خشـونت بورزنـد و   آدميان مي  چرا
شـان يعنـي زنـدگي و     هـاي  دارايـي تـرين   اند كه به نابود ساختن باارزشقدر احمق اين  چرا

دهند؟ راز اين همه خشونت، نفـرت از خـود و ديگـري اعـم از      شان ادامه ميزيستمحيط
ها و طبيعت چيست؟ در پاسخ به اين سؤالات شلر ديدگاه دكارت و فيلسـوفان  ديگر انسان
  ).8: 1392ها نيز با خود سؤالاتي به همراه دارند (شلر،آورد كه اين پاسخيوناني را مي

است، تفكر يونـاني   (Reason) »عقل«بودن در   دكارت معتقد بود كه گوهر و ذات انسان
چـون مـوهبتي والا انسـان را از سـاير جانـداران و       هم قائل بر اين ديدگاه بود كه عقل هـم 

سازد، زيرا در قلمـرو حيوانـات هـيچ نشـاني از چيزهـايي چـون هنـر،        حيوانات متمايز مي
كـه از  عبـارت ديگـر، همـه چيزهـايي    خورد، به چشم نميزبان، قانون و... بهفرهنگ، تاريخ، 

دان فرانسوي نيز معتقد است رياضي (Blaise Pascal)اند. بلز پاسكال  بستر عقل بشري روييده
كه بايد خط فارقي بين عقل و دل ترسيم كرد و ديدگاه شلر نيـز تاحـدودي شـبيه ديـدگاه     
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مه تأكيد و تمركز بر عقل و جايگاه ممتاز آن در زندگي بشر بـه  هپاسكال است. ولي آيا اين
آيا تكيه صـرف بـه    پيشرفت و ترقي انجاميده است؟ آيا عقل هميشه قرين پيشرفت است؟

هــاي عقلانــي نيــز گــاه بــه  بيــينكنــد؟ آيــا مگــر نــه ايــن اســت كــه تعقــل كفايــت مــي
عقلاني هستند پس راز وجدان آفرينند؟ اگر همه كارهاي ما  انجامند و فاجعه مي مي  شكست

  ).12: 1392معذب چيست؟ (شلر،
ورزي و كـنش  كنـد: كـنش محبـت   هاي بشـري را بـه دو دسـته تقسـيم مـي     شلر كنش

اخـلاق مسـيحي اسـت كـه صـبغة      ورزي. درك وي از محبت دركي در چـارچوب   نفرت
از آگوسـتين،  است. او به تقليـد   (Give)» دهش«مثابة عبارت ديگر، محبت بهدارد. به  الهياتي

شـرط امـر عقلانـي    داند و حيات عاطفي و احساسي را پـيش محبت را شالوده شناخت مي
ورز شود. انسـانِ محبـت  كه شناخته شود، نخست داده ميجهان پيش از آن«كند. قلمداد مي

كند كه همين گشودگي بر جهان است، گشودگي بر آنچه غير است. اين گشودگي اثبات مي
  ).23 - 29: 1393(ديويس و استاينباك،  »لاقي استشرط اخدانش پيش

توزي دقيقاً به اين موضوعات پرداخته اسـت؛ نقـش احساسـات و عواطـف      كتاب كين
   آدمي، خاصه عشق و نفرت در سرنوشت فردي و جمعي ما چگونه بوده است؟

كنـد: پاسـخ اول   توزي چيست سه دسـته پاسـخ بيـان مـي    شلر در پاسخ به پرسش كين
راد و تحقير اسـت كـه در برخـي اف ـ   نفرت  توزي قسمي لاعلاج و دائميه كيناست ك  اين
از  هـايي دارد كـه خلاصـي و رهـايي     ها، كمبودها و ضعفدهد و ريشه در ناتوانيمي  روي
 هـاي اخلاقـي  هـا و قضـاوت  توزي با سـؤالات، داوري  ها غيرممكن است. احساس كين آن

هـايي كـه عمـدتاً بـر     ها و قضـاوت ، داوريبه ديگران همراه استنسبت  جاو نابه نادرست
هاي شتابزده، عجولانه و همـراه بـا تعصـب اسـتوارند. پاسـخ دوم دربـاره احسـاس        دعوي
شـماري خـود     ارزش ساس پنهـان بـي  خيزد و با اح توزي از ناتواني و ضعف فرد برمي كين
نيـازي بـه   منـد از شخصـيت نيرومنـد هـيچ      فـرد بهـره   شود.مي مقايسه با ديگران همراهدر

بيند. شخصي كه از شخصيتي غنـي برخـوردار باشـد     كردن خويش با همگنانش نمي مقايسه
هاي نموديافته در خود را بپذيرد، اما  هاي برتر از ارزش همواره آماده و مشتاق است تا ارزش

هـاي مثبـت    ا خـود از ارزش تنه ـمايـه بـه لحـاظ عـاطفي نـه      هاي ضـعيف و بـي   شخصيت
ه تاب تحمل آن در ديگران را هم ندارند. شلر در پاسخ سوم خـود بـه   نيستند بلك  برخوردار

توز همواره دچـار ايـن نـوع    كند كه فرد كينساماني قلبي صحبت ميتوزي از نوعي بيكين
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هم  اش به است كه سامانه ارزشي توز فردي عبارت ديگر، كينساماني و آشفتگي است. بهبي
ديـده   سامانه ارزشي اسـت قطعـاً فـردي آسـيب    خورده است و فردي كه مبتلاي فروپاشي 

توان گفت كه نويسنده در ها مي). براساس اين پاسخ13- 15: 1392شود (شلر،  محسوب مي
كـردن و  تـوزي هرآينـه تجربـه   بينـد: نخسـت اينكـه كـين    توزي ردپاي دو عنصر را ميكين

مر آن باززيستن يك كنش منفعلانه عاطفي مشخص به شخص ديگر است. باززيسـتن مسـت  
سازد، اما در همـان  برد و جاگير ميتر در اعماق شخصيت فرو ميرا هر چه ژرفعاطفه، آن
دهـد  توزي تلويحاً نشان ميسازد. دوم، كينرا از ناحيه بيان و عمل شخص دور ميحال آن

  كه اين عاطفه كيفيتي منفي دارد، يعني حاوي تكاپويي خصمانه است.
خـاطر  تـوز و فـرد آزرده  گويـد كـه بايـد بـين فـرد كـين      شلر در ادامه مقدمه كتاب مي

اش  خـاطري ممكن اسـت بـا انتقـامي كوچـك حـس آزرده     خاطر آزرده . فردگذاشت  فرق
وقت آرام و قـرار نـدارد.   توز كه در او تكانه انتقام قوي است هيچاما فرد كين كش كند،فرو

پس از هر بار انتقام ممكن است  توزي از بين برود.گذارند زهر كينقدرتي نمي ناتواني و بي
شـان بـا    گيرياي كه تكانه انتقام دوباره خواهان انتقام مجدد باشد. درست مثل قاتلان زنجيره

خاطري ترشدن تفاوت بين آزردهشلر براي روشن .بازد طور كامل رنگ نميبار كشتن به يك
 Edgar Allan)پـو  ادگار آلـن كند: داستان اول، داستاني از توزي دو داستان روايت ميو كين

Poe) خاطر رنجـش  باعنوان بشكه آمون تيلادو، كه در اين داستان شخصيت اصلي داستان به
دهـد  گيرد و دوستش را به ديوار تكيه ميو ناراحتي كه از دوستش دارد تصميم به انتقام مي

كـه  د تا جاييگذاررديف آجرها را روي هم ميبه  كند و رديفو شروع به ديواركشيدن مي
كند وقتـي ايـن حالـت را    بيند كه دوستش احساس خفگي ميرسد و ميبه گردن طرف مي

كند. داستان دوم، مـاجراي روبـاه و انگـور از داسـتان     بيند احساس خشمش فروكش ميمي
نحـو  است. در اين داستان روباه ناتواني خـود در دسـتيابي بـه انگـور را بـه      (Aesop) ازوپ

نـوعي از چيـزي كـه    كنـد و بـه  كند و ترُش بودن انگورهـا را بهانـه مـي   ديگري مطرح مي
كند، مثال اولي كه شلر در اين كتـاب آورده حـاكي از   زدايي مياست (انگور) ارزش  زشار

توزي است. بنابراين، روبـاه بـا   دهنده كينخاطري است و ماجراي روباه و انگور نشانآزرده
دهـد  سترسـي بـه انگـور را در خـود كـاهش مـي      هـاي عـدم د  زدايي از انگور تـنش ارزش
گـر   شـود كـه كـنش   توزي، هنگامي ظـاهر مـي  ). احساس بغض، يا كينه403: 1384  (بودن،

اجتمــاعي مايــل بــه تغييــردادن وضــع  اجتمــاعي هســت، امــا قــادر بــه انجــام آن نيســت. 
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» كاهـد مـي نشـاند و از افسـردگي مـا    بافانه تنش ميان ميل و ناتواني را فرو مـي منفي  جمله«
  ).71: 1392  (شلر،

  قرار زير مطرح كرده است:هايي بهتوزي مؤلفهدر ادامه نويسنده براي كين
هاي مثبت را  توز ناآگاهانه ارزش افراد كينهاي مثبت: مؤلفه اول)تحقير ناآگاهانه ارزش

بـت  هـاي مث  ورزي بـه ارزش  ها و سامان عشـق توز سامان ارزش كنند. در فرد كينتحقير مي
منطقـي و  هـا بحـث   ريـزد. هرچقـدر هـم بـا چنـين فـردي دربـاره ارزش        كلي فرو مـي  به

  فايده خواهد بود چون سامان عاطفي فرد مشكل دارد.بكنيم بي  مستدل
منظور نويسنده از ارزش دقيقاً بها، قيمت و ارج يـك  ها: بندي ارزشمؤلفه دوم)درجه

هـا از   ي دارنـد و مراتـب و مـدارج ارزش   مراتبها معيارهايي سلسله چيز پيش ماست. ارزش
مرتبـه   تـرين  فروپايـه يابند. شود و در سيري صعودي تداوم ميترين مرتبه آغاز مي فروپايه

هـايي اسـت كـه در احسـاس بسـاوايي و لامسـه آدمـي مسـتقر اسـت،           دربرگيرنده ارزش
 .ك هسـتيم ها با حيوانـات مشـتر  هايي مانند راحتي جسماني تا ناراحتي؛ دراين ارزش ارزش

هـا   انـد. ايـن ارزش   هايي هستند كه با مفيدبودن و مفيدنبودن گـره خـورده  ارزش مرتبه دوم
شـود مـا   برخاسته از پراگماتيك يا مصالح عملي هستند. مثلاً مفيد بودن ورزش باعـث مـي  

 مرتبه ارزشـي سـوم  تناسب اندام را به ارزش تبديل كنيم و مبالغ هنگفتي صرف آن بكنيم. 
شوند يا به هاي زندگي است كه به كاركرد و ظاهر زندگي و طبيعت مربوط ميحاوي ارزش

هـاي   هـاي ذهنـي و فرهنگـي ماننـد ارزش     شـامل ارزش  مرتبه چهارم .قهرمان منشي آدمي
هاي شناخت حقيقت هستند كه مخـتص افـراد   هاي حقوقي و ارزش شناختي، ارزشزيبايي

ها به ساحت امـور مقـدس و نامقـدس    رزشا ترين بلندمرتبهها است.  خاص و جهان انسان
  .)23- 26: 1392شود (شلر،  مربوط مي

زند. وي عقيده دارد كه هر يـك  ها گره ميتوزي را با امر ارزشماكس شلر استعارة كين
هـاي خـود بـا    ارزش» همـاني ايـن «از افراد از والا يا عادي، نيك يا بد همواره به مقايسه يا 

طلبي و حتي كمال مطلوبي همچون اقتدار بـه  ق، حسادت، جاهپردازد. هر سرمشديگران مي
كـه انسـان والامـنش    هايي هست. او با زيمـل درخصـوص ايـن   مسيح مملو از چنين قياس

كردنـي  كه از هر نوع قياسكسي«خواهد خود را با هيچكس قياس كند همدلي نداشت.  نمي
اي كلمـه اسـت، يـك    ي گوتهمعنابه» الاحوالغريب«خودداري ورزد والا نيست، بلكه يك 

). بـا وجـود ايـن، شـلر     49(همـان:  » يا شايد هم فخرفروشي پرافـاده » فرددلقك منحصربه«
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ن را از طريـق مقايسـه تجربـه و    هـاي خـود و ديگـرا   است كه انسـان عـادي ارزش    معتقد
شرط لازم براي انتخـاب [يـك صـفت يـا     براي انسان عادي، اين رابطه پيش«كند.  مي  درك

اص] جهت درك هرگونه ارزشي است. هر ارزشي چيـزي نسـبي اسـت، چيـزي     كيفيت خ
تر، يا كمتر از خودش. او به مدد قياس خودش با ديگران و ديگران با خودش برتر، يا پايين

ــي   ــه ارزش داوري م ــادر ب ــودق ــان» ش ــا 51(هم ــر   ). ام ــدم ب ــان والا، ارزش را مق انس
 دانسته و بدنبال انسان منفرد است.داند و خودش را مرجع ارزش مي  اي مقايسههر

كـردن  توزي در نهايت با مسـئله مقايسـه   احساس كينالاذهاني: مؤلفه سوم) قياس بين
كـردن خـود بـا ديگـران ريشـه هـر تجربـه        كنـد. مقايسـه  خود با ديگران هم ربط پيدا مـي 

ز احساسـات،  تـو گيرد. فرد كين قرار مي» نامن«يا » دگر من«در برابر » من«الاذهاني است  بين
هاي خود را تحقيـر  كند. ناخودآگاه ارزشها و باورهاي خود را با ديگران مقايسه ميانديشه

كردن را نخستين بار كانـت در  دهد. اهميت مقايسههاي ديگران را متعالي جلوه مي و ارزش
كنـد كـه   مطرح كرده است. او در ايـن رسـاله اظهـار مـي    » آغاز احتمالي تاريخ بشر«رسالة 

هاي عقل عبارت بودند از مقايسه اعيان داده شده به سائقه خوراكي با اعياني ستين جوانهنخ
كـردن باعـث گسـترش دانـش و     شوند. بـه گفتـه كانـت مقايسـه    كه به اين سائق داده نمي

هاي طبيعي كـه آنهـا را بـه وررفـتن بـا      ها از افسون سائقشود؛ زيرا ابتدا انسانمي  شناخت
كـردن اولـين   گويـد مقايسـه  هد گريزان بودند. كانت همچنين ميدصداي طبيعت سوق مي

نوبـه خـويش   هاي يك مغاك عميق راند و به درون ابديتي ره نمود كـه بـه  ها را به لبهانسان
سـان دو طفـل همـزاد از بطـن     ايشان را آزاد گردانـد. بنـابراين هـم عقـل و هـم آزادي بـه      

تـوزي  ر شخص لبريزشده از احساس كينكردن زاده شدند. از نظر شلعمل مقايسه  نخستين
هـاي اشـخاص   شدة ارزشي خويش را با احسـاس هاي تضعيفشود تا احساستحريك مي

تـوزي بـا محصورشـدن در    هـاي ناشـي از كـين   توزي مقايسه كند. احساسرهاشده از كين
هــاي فروپايــه و منفــي و شكســت عــاطفي در اي عــاطفي ميــان بركشــيدن ارزشمقايســه

). بنـابراين،  27: 1392شوند (شلر، نيافتني متوقف نميهاي مثبت دستارزشقدرشماري  بي
تـوزي شـلر ارتبـاط تنگاتنـگ وجـود دارد.      شناسي كينشناسي شناخت و جامعهبين جامعه

مندي برخي افـراد از مزايـا و   زعم وي در جوامع گذشته نابرابري امري طبيعي بود و بهره به
  گرديد:شد و امري طبيعي قلمداد مينميعدالتي محسوب منابع اجتماعي بي
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كنـد،  خود را بـا اربـاب فئـودال قيـاس نمـي      13روستايي قرون وسطايي پيش از قرن 
كند، ايـن روسـتايي ممكـن اسـت خـود را بـا       ور نيز خود را با شواليه قياس نمي پيشه

تر مقايسه كند و بـه همـين سـياق هـيچكس از محـدودة      روستايي ثروتمندتر و محترم
گذارد. هر گروهي در زندگي رسالت ويژة خود را داشـت  خويش پا بيرون نمي خاص

ارچوب هرو، هر قياسي درون يك چكرد. از اينو در عمل يك هدف واحد را دنبال مي
هـاي داوري را حـداكثر در   داد. ايـن چـارچوب  شـده روي مـي  داوري دقيقاً مشـخص 

هايي ايـن طـرز فكـر    ر چنين دورهشد با يكديگر قياس كرد. بنابراين دشان ميتماميت
كـه خـدا و طبيعـت بـدو نسـبت       مسلطّ است كه هر كسـي همـان جايگـاهي را دارد   

 خصـي دارد كـه بايـد بـه انجـام رسـاند      اي شاست و در ايـن جايگـاه او وظيفـه     داده
  ).51- 52: 1392  (شلر،

اسـت كـه مبنـاي داوري و    » نظـام رقابـت آزاد  «قـول شـلر   با ايجاد جامعه جديد و بـه 
ها و منابع برابر ها از فرصتشود و عدم برخورداري انسانگذاري دستخوش تغيير مي ارزش

  كنند:احساس نابرابري مي
هاي زندگي و ارزش آنها بنيادين نيسـتند،  هايي چون رسالتدر نظام رقابت آزاد انگاره

مـه بـه سـبقت گـرفتن از سـايرين.      ها چيزي نيسـتند جـز مشـتقات فرعـي ميـل ه      آن
اي گذرا در اين مسابقه همگاني باشد. اين جايگاهي نيست كه چيزي بيش از نقطه  هيچ

ها به حدوحصرند، زيرا ديگر با هيچ ابژه يا كيفيت خاصي پيوند ندارند. ابژهآمال ذاتاً بي
 شـوند شـان تعريـف مـي   پولياند و با ارزش اند كه محكوم به مبادلهكالاهايي بدل شده

  ).52همان: (

و (Real factors) » عوامـل واقعـي  «هـاي مفهـومي   زدايي را با استعارهارزش شلر، مفهوم
معنا، در دورة قرون وسطي عوامل واقعـي  دهد. بدينپيوند مي  (Ideal factors)»عوامل ذهني«

لـي در عصـر جديـد عوامـل واقعـي      هاسـت و مربوط بـه جامعـه فئوداليسـم و امپراتـوري    
خاص خودش است.   (Ethos)داراي نواميس اجتماعياي داري است. هر جامعهسرمايه  دورة

هاي خاص هر جامعه كه نواميس اجتماعي عبارتند از دستگاه هنجارهاي اجتماعي و ارزش
هـاي ايـن دو دوره و   ارزش ).407: 1384بودن، ( شودصورت نمادها و رمزها متجلي ميهب

راينــد آن نــابرابري و در ادامــة ف  هــا از يكــديگر موجــب احســاس   مقايســه انســان 
باره، سه سائق اصلي در انسان وجود دارد: سايق مربـوط  است. در اين» توزي كين  احساس«

خواهي و سائق محرك طلبي و برتريبه پيوندهاي خويشاوندي و قومي، سائق عامل قدرت
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هـا  ). بنابراين خلقيات انسان136ب:  1383طلبي مادي و سودجويي اقتصادي (آشتياني، نفع
توزي اجتمـاعي در همـه   مختلف متفاوت است. البته شلر معتقد است كه كين هايدر دوره

  اي به جامعه ديگر متفاوت استجوامع وجود دارد، اما نوع و شدت آن از جامعه
تنها سياسـي بلكـه نيـز اجتمـاعي و     هايي كه نهتوزي اجتماعي لااقل در دموكراسيكين

ت خواهد بـود، امـا ايـن قضـيه در جوامـع      ها باشند، ناچيز اسمتمايل به برابري دارايي
كاستي همچون جامعه هنـد نيـز مصـداق داشـته و دارد و همچنـين در جـوامعي كـه        

  ).45: 1392(شلر،  اندشدت از هم تفكيك شدهشان به طبقات

بيند كه فاصلة زيادي بين ميل و توزي را مربوط به جامعة مدرن مياو حادترين نوع كين
كس دارد خـود را بـا هـر   » حـق «كه هر كـس  در چنين جوامعي، با آن« ناتواني وجود دارد.

  ).45(همان: » واقع قادر به اين كار نيستديگري مقايسه كند، ليكن به
» تـوزي شناسـي كـين  دربارة پديدارشناسي و جامعـه «نويسنده در فصل اول به موضوع 

هاي اخلاقـي،  نشأ داوريهاي دوران اخير درباره مشمار يافتهپرداخته است. در ميان انگشت
توزي منبع چنين ارزش هاي اخلاقـي اسـت.   تر از همه اين كشف نيچه است كه كينژرف

خطـا  » تـوزي ثمـره كـين  «تـرين  منزله شكنندهحتي اگر توصيف ويژة او از عشق مسيحي به
قوت خود باقي خواهد ماند. نويسنده در ايـن فصـل بـراي بسـط     آب درآيد، كشف او به  از

 آورد كـه بـه  هايي از كتـاب تبارشناسـي اخـلاق مـي    قولتوزي نقليچه درباره كينديدگاه ن
  كنيم:نمونه از آنها اشاره مي  چند

چه روي داده: از تنة آن درخت انتقـام و نفـرت، آن درخـت نفـرت     و اما اين است آن
آفريننـد و  هـا مـي  ها، آن نفرت كه آرمانترين و والاترينِ همة نفرتيهودي ـ آن عميق 

سازد و هرگز همتـايي بـر زمـين نداشـت ـ چيـزي بـه همـان         ها را دگرگون ميارزش
ترين و والاترين نوع عشق: و از كدام تنه به جز اين همتايي روييد، عشقي تازه، عميق بي
توانست روييده باشد؟ اما گمان نبريم كه آن عشـق در مقـام نفـي عطـش انتقـام در      مي

عكس! اين عشق چونان تاجي بـر سـر آن   رست بهضديت با يهوديت باليده است!نه، د
تـاب در پهـن دشـت    نفرت بود، تاجي ظفرنمون كه در روشناي محض و آفتاب جهان

ــن عشــق در بل  ــدار گشــت. گــويي، اي ــات آن  عــالم پدي ــي غاي ــداي روشــني، در پ ن
آن  هـاي رفت، در پي ظفر و غارت و اغفال ـ با همان ميل شـديد كـه ريشـه     مي  نفرت

تر فرو رود. ايـن  تر و حريصت در هرآنچه عمق داشت و شر بود كاملنفرت را واداش
موعود كه براي فقيران و بيمـاران و  » منجي«عيساي ناصري، اين انجيل زندة عشق، اين 
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سـوزترين  تـرين و مقاومـت  كاران بهجت و ظفر به ارمغان آورد ـ آيا او مظهر شوم  گناه
هـاي تـازه؟   هاي يهودي و جعل آرمانزشاغفال نبود، اغفال و انحرافي به جانب آن ار

اسـرائيل، بـه   ، اين به ظاهر خصم ويرانگر بنـي »منجي«اسرائيل به ميانجي همين آيا بني
- 37:  1392از شلر،  نقل (نيچه، به جويي والاي خويش نرسيده است؟هدف نهايي كينه

  )40- 41: 1396و نيچه،  38

شـود و ارزش  تـوزي آفريننـده مـي   گردد كه خود كينشورش بردگان هنگامي آغاز مي
توزي موجوداتي كه از امكان واكنش واقعي، امكـان واكـنش عملـي،    كند: كينتوليد مي

كـه  تواننـد بـه مـراد دل برسـند. در حـالي     اند و تنها از راه انتقام خيالي ميمحروم مانده
بردگان گيرد، اخلاق اخلاق والاتبار از آري گفتني ظفرنمون به خويش سرچشمه مي  هر

» جز خود آن«، به هر آنچه »متفاوت«و » بيروني«در ذات خود نه گفتني است به هرچه 
ســازيِ منظــرِ اســت: و ايــن نفــي همــان عمــل آفريننــدگي آن اســت.  ايــن معكــوس

جـاي موجبـات درونـي    گذاري ـ اين تبعيت ضـروري از موجبـات بيرونـي بـه      ارزش
ي قد برافراشـتن همـواره بـه يـك     توزي است: اخلاق بردگان براخصوصيت بارز كين

كـه بـه   جهان بيرونيِ دشـمن صـفت محتـاج اسـت. بـه بيـان فيزيولوژيـك، بـراي آن        
هايي بيروني نياز دارد ـ عملِ آن از بيخ و بـن   ترين عملي دست بزند به محرك كوچك
  ).43: 1396و نيچه،  38: 1392نقل از شلر، (نيچه، به استالعمل عكس

  دهد. عباراتي هستند كه نيچه تز درخشانش را در آنها بسط ميهايي از ها نمونه اين
شـمارد.  تـوزي را برمـي  نويسند در ادامـه فصـل اول خصوصـيات اصـلي پديـده كـين      

  گويد: مي  او
كند، فرايندي كه علل و توزي فرايندي است كه در طي آن ذهن خود را مسموم ميكين

- ي ديرپايي است معلـول واپـس   توزي نگرش ذهنپيامدهايي كاملاً مشخص دارد. كين

انـد.  هاي عادي طبيعت بشريراندن سيستماتيك عواطف و تأثراتي معين كه خود مؤلفه
 هـاي شدن در انواع معيني از توهمنتيجة اين واپس راندن تمايل دائم فرد است به غرقه

اول  هاي متناظر با آنها. عواطف و تأثراتي كه در اينجا در درجةداوري ارزشي و ارزش
اند عبارتند از: انتقام، نفرت، بدخواهي، حسادت، ميل شـديد بـه تحقيركـردن و    اهميت

  ).39- 40: 1392خباثت (شلر، 

اراي منشـأ و خاسـتگاهي اسـت؛    تـوزي د چنين در اين فصـل بيـان كـرده كـه كـين      هم
است كه خود معلول سركوب است. دومـين منشـا آن   » ميل به انتقام«توزي منشأ كين  اولين
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است. در هر حال هستة اصلي آن با يك گزاره » ورزي و ميل شديد به رقابت حسد، رشك«
توانند متحد باشـند، انسـجام   آنها مي». توانمتواند، اما من نمي ديگري مي«گره خورده است: 

توانيم. چه بايد كرد؟ حالا كه من  اجتماعي داشته باشند، پيروز ميدان باشند، اما من يا ما نمي
آن را خـوار و  انم ديگري نيـز نبايـد موفـق باشـد و يـا در صـورت موفقيـت بايـد         تو نمي

شود واسطة خاستگاهش عمدتاً به كساني منحصر ميتوزي دقيقاً بهكرد. بنابراين، كين  تحقير
انـد و سـلطه و اقتـدار همچـون زخمـي      سـلطه خدمت و تحتكه در حال حاضر مجبور به

تـر   هاي انتقام بيشعبارت ديگر، هرچه تكانهآكند. بهميخاطرشان را از نفرت و كينه بيهوده 
ها ميل كنند هاي نامعيني از ابژهجويي واقعي درآيند، هرچه بيشتر به جانب گروهبه قالب كينه

اي واسـطة انتقـام از ابـژه   كه ناكافي است يك ويژگي مشترك داشته باشند و هر چه كمتر به
 ).42- 43شود (همان: منجر مي توزيخاص ارضاء گردند، بيشتر به كين

پرداختــه و » اخلاقــي تــوزي و داوري ارزشكــين«نويســنده در فصــل دوم كتــاب بــه 
و نـه فقـط يـك اخـلاق،     » اخـلاق «است تشخيص اين واقعيت كه در جهان چندين   معتقد
است، يكي از مهمترين نتايج علم اخلاق مدرن است. شايد كساني گمان كنند كه ايـن    بوده

ريخي اي نيســت و قــدمتي بــه انــدازة آگــاهي از آن بــه اصــطلاح نســبيت تــاكشــف تــازه
رسوم دارد. از نظر شلر اين خطايي تام و تمام است. نويسنده بر اين باور اسـت كـه   و آداب

هاي مدرني چون كنت، ميل، اسپنسر و... ـ دقيقاً  گرايي اخلاقي ـ پوزيتويست هواداران نسبي
گرايـان صـرفاً   انـد. نسـبي  ل مسـئله را سـوء تعبيـر كـرده    اند كه بيش از همه كهمان كساني

اند، منتهي براي رسيدن بـه  هاي متفاوتي از عمل سودمند انگاشته شدهاند كه شيوه داده  نشان
گـرا  ، يا هر چيز ديگري بنا به داوري خود فيلسوف نسـبي »ارتقاء سطح زندگي«، »رفاه بشر«

بـه سـطح دانـش و تمـدن متكـي هسـتند.       ا ه ـترين خير است ـ و البته ايـن تفـاوت   برزگ
گوييم چندين اخلاق وجود دارد، منظورمان اين است كه قواعـد ارجحيـت ميـان     مي  وقتي

هم كاملاً جدا از همـه تغييـرات روي داده در شـرايط بيرونـي     ها تغيير كرده، آنخود ارزش
خـود  ، نظـامي اسـت از اولويـت يـا ارحجيـت ميـان       »اخلاق«زندگي. از نظر شلر هر نوع 

هاي انضمامي يك ملـّت و يـك   كه بايد در پس ارزشگذاري» قوام اخلاقي«ها، نوعي  ارزش
عصر كشف شود. خود اين نظام ممكن است تطوري را از سر بگذراند كه هـيچ ربطـي بـه    

ها با شرايط متغير ندارد . او معتقد است اوج موفقيـت  ها و داوريرشد عملسازگاري روبه
را تعيين كند و قواعـد ارحجيـت را آن چنـان    » اخلاق«كه بتواند كل توزي زماني است كين

گويد، اگر به تاريخ اروپا نظـر كنـيم، از   بنمايد. او مي» خير«بود » شر«چه تحريف كند كه آن
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هاي اخلاقي حيـرت خـواهيم كـرد.    گيري نظامتوزي در شكلمشاهده اثرگذاري عظيم كين
گيـري  سـو و شـكل  گيري اخلاق مسيحي از يـك توزي در شكلرسالت ما تعيين نقش كين

جا است كه ديدگاه شلر بـا صـراحث از   ديگر است. در ايناخلاق بورژوايي مدرن از سوي
سـادگي  هـاي مسـيحي بـه   شود: شـلر بـر ايـن بـاور اسـت كـه ارزش      ديدگاه نيچه جدا مي

ر همـين  توزانه درآينـد و غالبـاً نيـز د   هاي كيناست تحريف شوند و به قالب ارزش  ممكن
چنـين،   توزي نباليده است. هماند. هسته اصلي اخلاق مسيحي در خاك كينقالب درك شده

تـدريج جـاي اخـلاق    بـه  13شلر معتقد است كه هستة اخلاقي بورژوايي، كه پس از قـرن  
تـوزي دارد.  مسيحي را گرفت و در انقـلاب فرانسـه بـه اوج خـود رسـيد، ريشـه در كـين       

شده  كننده بدلتوزي به يكي از عوامل تعييناجتماعي مدرن، كين عبارت ديگر، در تكاپوي به
 ).80- 77: 1392افزون اخلاق مستقر را تغيير داده است (شلر، طور دمو به

كردن عشق يوناني، عشق مسـيحي، عشـق   شلر در فصول سوم و چهارم كتاب به مطرح
نظر يونانيـان كـل پديـده    بشردوستانه مدرن و مقايسه آنها پرداخته است. او معتقد است در 

است. عشـق شـكلي از ميـل و نيـاز اسـت كـه بـا         (Senses)ها حسمتعلق به قلمرو  عشق
سـاز  ترين نوع وجود بيگانه است. اين ديدگاه پيامـد طبيعـي بيـنش بـه غايـت مسـئله       كامل

كنـد كـه   باستان است كه سرشت بشري را به دو بخش عقل و حسانيت تقسيم مي  يونانيان
باوران باستان گرفته. فلاسفه، شعرا و اخلاقدهنده است و بخش ديگر شكلشكليك بخش 

تـر  اند كه عشق چيزي نيست جز جد و جهـد و اشـتياق پسـت   عقيدهباره همهمگي در اين
 و يا بـه گفتـة افلاطـون    سوي دانايييافته، ناداني بهسوي شكلنيافته بهسوي والاتر، شكل به

اگـر در زمـرة   «گويـد:  بـاره مـي  نـا اسـت. افلاطـون در ايـن    حد واسط ميان فقـر و غ عشق 
وجــود چيـزي بــه نــام نيــاز و   تـرين شــكل شــدم زيــرا كامــلبــودم عاشــق نمـي   خـدايان 
 ـ     ». شناسـد  نمـي   اشتياق ود كـه نيروهـاي عشـق در عـالم     در عهـد باسـتان بـاور بـر ايـن ب
سـاس ارزشـش   هركس بايد برارو بايد مقتصدانه مصرف شوند و بههستند و از اين  محدود

عشق ورزيد. در مفهوم باستاني عشق عنصري از اضطراب در كار است. والاتباران از سقوط 
ترسـند كـه مبـادا آلـوده شـوند و از پـا درآينـد.        به مرتبه فروپايگان ترس دارنـد، آنهـا مـي   

تر و والاتر است؛ حد اعلاي ديگر، در تصور يوناني از عشق، معشوق همواره كامل عبارت به
كـه جهـان را مجـذوب    مثابة وجوديعنوان والاترين معشوق است؛ بهصور خداوند بهاين ت

دهند اي را تشكيل ميطور كلي در تصور يوناني همه موجودات زنجيرهخود كرده است. به
كوشـد بـه آن برسـد. ايـن فراينـد تـا       تر مجذوب بالاتر است و همواره ميكه در آن پست
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هاست، ادامـه دارد  ورزيورزد، اما مصداق همه عشقنميبه خداوند، كه خود عشق   رسيدن
). از نظر شلر، عشق مسيحي نوعي رويكرد روحي يا معنوي است كـه  82- 84: 1392(شلر، 

جـاي  آيـد و بر رود، بر سـازوكار روانـي غرايـز طبيعـي فـائق مـي      از حوزه طبيعي فراتر مي
مثـل و  و ميـل بـه مقابلـه بـه     جـويي نشيند (غرايزي چون نفرت از دشمنان، انتقـام مي  ها آن

تواند آدمي را در حالتي سراپا جديـد از حيـات قـرار دهـد. در     قصاص). عشق مسيحي مي
دهـد و عشـق در زمـرة اعمـال     ديدگاه مسيحي نوعي واژگوني در حركـت عشـق رخ مـي   

غيرحساني و غيرشهواني است. در عشق مسيحي برخلاف عشق يونـاني والاتـران در برابـر    
آورنـد. در حـوزه   ندرستان در برابر بيماران، اغنيا در برابر فقرا و... سر فرود ميفرومايگان، ت

نشيند، عشـقي كـه   وضوح در جايگاهي بالاتر از قلمرو عقلاني مياخلاق مسيحي، عشق به
مسـيحي بـرخلاف مـردم باسـتان،      آورد. مـردم بيش از هر عقلي سعادت و رسـتگاري مـي  

دست دهد، يا به والايي خويش لطمه بزند. او براساس اين  كارچيزي ازندارد كه با اين  باكي
كند كه از طريق خاكساري، از طريق اين خوارشمردن و انكار اعتقاد عمدتاً زاهدانه عمل مي

گردد. تغيير مفهوم خدا و رابطـه بنيـادين او بـا    رسد و با خدا برابر مينفس به خير برين مي
گوني در حركت عشق است. درباره عشق مسيحي و بشر و جهان نه علتّ بل پيامد اين واژ

اخلاق مسيحي بين ديدگاه نيچه و شلر تفاوت وجود دارد و شـلر ديـدگاه نيچـه در مـورد     
 اخـلاق  او اسـت.  مسـيحيت  منتقدان ترينبزرگ از يكى كند. نيچهاخلاق مسيحي را نقد مي

مسيحى  هايداوري ارزش منبع او، نظر از دانست.مى يهود قوم توزياز كين برآمده را مسيحى
 نظربه كه رواز اين را مسيح نيچه همچنين، است. كرده تن بر عشق لباس كه است ايتوزيكين

 از تـر ژرف خوانشـى  بـا  ليكن شلر كند.مي سرزنش دارد، مرگ و زوالبه معطوف اياراده او

 كنـد. مـي  آشـكار  مسيح و از مسيحيت را نيچه برداشت ضعف مسيح، شخصيت و مسيحيت

تـوزي  كـين  در نـه  دارد مهـر  در ريشـه  اخـلاق مسـيحى   نيچـه،  تصور برخلاف شلر، نظر  از
توزي است، امـا  زباني ديگر، ريشه عشق مسيحي به تمامي آزاد از كين). به85: 1392  (شلر،
اي كه با اين تصور از عشق متناظر اسـت،  تواند به سهولت، با تظاهر به عاطفهتوزي ميكين
عيب و نقـص اسـت كـه    كار برد. اين تظاهر غالباً چنان بيجهت مقاصد خويش به را درآن

اي كه خود توزيتواند عشق واقعي را تميز دهد، از كينترين ناظر نيز ديگر نميحتي تيزبين
  ).87كند (همان: جاي عشق جا ميرا به

 تصـوير، ايـن   در اسـت.  شـده  زبر و زير عشق تصوير مسيحى ديدگاه در خلاصه اينكه،

 مقـام  به براي رسيدن تلاش در كه بنيمنمي را هاانسان از ايدسته ديگر باستان، عهد برخلاف
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 نگردمى كسانىبه به عقب، كس هر عشق، از مسيحى تصوير در گيرند.مي سبقت هم از خدايى

 خـدا  بـه  ايشـان  بـه  خـدمت كـردن   و كـردن  كمـك  با كوشدمى و اندمانده دورتر خدا از كه

 ذات همـان  فروتنـى  و خـدمت كـردن   و ورزيـدن  عشق به عظيم اشتياق اين زيرا شود،  شبيه

 ).89است (همان:  خداوند

توزي و عشق بشردوستانه مدرن پرداخته و معتقد است كـه  شلر در فصل چهارم به كين
عشق بشردوستانه مدرن خاستگاه روانشناختي و تاريخي متفاوتي با عشـق مسـيحي دارد و   

تك تر عشق به تكتر و نرمبشردوستي، عشق به نوع بشر يا به بياني منعطفعبارت است از 
اسـت.   تـوزي نيچه و شلر معتقدند كه اين نوع عشق ريشـه واقعـي كـين   . اعضاي نژاد بشر

بشردوستي مدرن مفهومي جدلي و اعتراضي است كه به عشق الهي و در نتيجه به يگانگي و 
به خويشتن و عشق بـه همسـايه خـويش كـه     هماهنگي عشق الهي در مسيحيت، به عشق 

 كند. عشق نبايد به ذات الهي بشر، بلكه فقط بايد بهبالاترين فرمان انجيل است اعتراض مي
طلبانـه  مثابة بشر معطوف باشد. عشق بشردوستانه از آغاز نيرويي است مساواتخود بشر به

كـردن همـه صـور    نحـل مراتب فئودالي و آريسـتوكراتيك، م كردن سلسلهكه خواهان منحل
فايده رهباني است. تفـاوت ميـان عشـق    پايه و بيبندگي و انقياد شخصي، لغو دستورات بي

سوية سوبژكتيو يا ذهني فرايند وجه عيني آنها، بلكه بهفقط بهمسيحي و بشردوستي مدرن نه
چون  گردد. عشق مسيحي ذاتاً يك عمل و تكاپوي روحي است، كه همورزي نيز برميعشق
يـك   هـاي تفكـر مسـتقل از بـدن و حـواس ماسـت. عشـق بشردوسـتانه        ها و قـانون عمل

ــاس ــه اول     احس ــه در وهل ــه ك ــاس منفعلان ــت، احس ــي    اس ــرايت روان ــطه س ــه واس ب
كنيم. هنگـامي كـه   شود، همان هنگام كه تجلي بروني درد و لذت را ادراك مي مي  برانگيخته
، ما نه از سـر همـدردي بـا خـود رنـج      شويم. به بيان ديگرهاي خوشايند مواجه ميبا حس

 ).119: 1392كشيم (شلر، مان از درد او رنج ميشخصي ديگر بل با ادراك حسي

خلاصه اينكه، ارزشگذاري عشق كلـي بـه نـوع بشـر مبنـايي دارد حقيقتـاً متفـاوت از        
تواند در رستگاري جان عاشق در ارزش عشق نه مي. گذاري عشق در اخلاق مسيحي ارزش

ران وي از ملكوت خدا نهفته باشد، نه در كمكـي كـه متعاقبـاً بـه رسـتگاري ديگ ـ     مقام عض
  كند، بلكه در پيشبرد رفاه همگاني جاي دارد. مي  كمك
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هـاي ارزشـي در   تـوزي و ديگـر تغييـر جهـت    كـين «نويسنده در فصل آخر كتـاب بـه   
و پرداخته است. شلر در اين فصـل بـه سـه موضـوع ارزش امـور اكتسـابي       » مدرن  اخلاق

  ها و برترشماري ارزش فايده بر ارزش زندگي پرداخته است. كردن ارزشتحصيلي، ذهني
ارزش امور اكتسابي و تحصيلي: از نظر شلر ارزش اخلاقـي فقـط متعلـق اسـت بـه آن      

ها و ساير اموري كه فرد با توان و زحمت خودش كسب كرده است. طبـق  ها، كنشكيفيت
اي داراي ارزش اخلاقـي در كـار نيسـت ـ     اصـيل ويـژه  » خو و طبـع «نوع اين ديدگاه، هيچ

هاي داراي در تقابل با كيفيت» مواهب طبيعي«منزلة بالعكس فيلسوفي چون كانت، اينها را به
ــي  ــرار م ــي ق ــم از مصــاديق مشــخص   ارزش اخلاق ــري ه ــد. اث ــيض«ده و » مواهــب ف

نيسـت.   تـر از شـخص ديگـر بنشـانند    توانند يـك شـخص را بر  كه مي» معنوي  هاي جذبه«
 ايي و نـه هـيچ معنـاي   معناي مسيحي ـ كليس خيري موروثي است نه گناهي موروثي ـ به   نه

» گنـاه مـوروثي  «و » خيـر مـوروثي  «گاه هاي تعيين شده فوق را بپذيريم، آنديگر! اگر شرط
ــيچ   ــتان و مســيحيت، ه ــد باس ــتند. عه ــارت هس ــاقض در عب ــهتن ــدام، ميان ــن ك ــا اي اي ب

يـي كـه ارزش اخلاقـي و معنـاي زنـدگي را از همـة       ذارينداشـت، ارزشـگ    گذاري ارزش
گسـلاند و  شناختي، با تاريخ و حتي خـدا مـي  هاي دروني با عالم، با خاستگاه زيست ارتباط

  ).144: 1392را فقط و فقط بر توان انفرادي و محدود فرد بنا سازد (شلر، خواهد آنمي
هــا در ايــن فــرض شهــاي مــدرن در بــاب ارزهــا: همــه نظريــهكــردن ارزشذهنــي

طور خاص، چيزي بـيش از  هاي اخلاقي بهطور كلي و ارزشها بهدارند كه ارزش  نظر اتفاق
هاي ذهني در ذهن بشر نيستند كه هيچ معنا و وجـود مسـتقلي ندارنـد. برطبـق ايـن      پديده

هاي مـا. شـلر معتقـد اسـت     ها و احساسها چيزي نيستند مگر فرافكني ميلديدگاه، ارزش
). واقعيت 151(همان: » ورزيم خوب است، آنچه از آن بيزاريم بد است.بدان ميل مي چه آن«

  شودنفسه منهاي اميال و عواطف بشري، كاملاً عاري از ارزش انگاشته ميفي
توزانـة بردگـان در   برترشماري ارزش فايـده بـر زنـدگي: تجلـي عمـده شـورش كـين       

هـا را  هاي مـادي (كـه همـة ارزش   ارزشمدرن اين واقعيت است كه خود بالاترين   اخلاق
هايي كه بايد آنها را مطابق با طبقه، كار و حرفـه  توان به آنها تقليل داد) ـ و نه فقط انسان  مي

هـا   گيرند كه نه فقط جايگاه حقيقي آنخويش تحقق بخشيد ـ در يك نظام مراتبي جاي مي 
نمايــد را معكــوس مــيدهــد، بلكــه عمــلاً  آنهــا نشــان نمــيرا در سلســله مراتــب ارزش

هاي اساسي ما با دو نـوع  گويد كه در ميان ارزش). شلر در اين فصل مي156 :1392  (شلر،
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ــه  ــد: ارزش مواجــه هســتيم كــه مرتب ــدهار«اي متوســط دارن ــدگي«و » زش فاي ». ارزش زن
تـوان از  است كه ارزش دوم بر ارزش اول ارجحيـت و برتـري دارد. همچنـين مـي      بديهي
، يـا ارزش  »فـتح «در برابر ارزش » سازگاري«، ارزش »گسترش«برابر ارزش  در» بقا«ارزش 

دهد كه اين اولويت سخن گفت. نويسنده در ادامه توضيح مي» اندام«در برابر ارزش » برابر«
هـاي سـري دوم   هاي سري اول بر پايـه ارزش بخشد. ارزشرا سرشت هر ارزش تعين مي

هـاي ديگـر   توان تجربه كـرد كـه ارزش  ط به شرطي ميمعنا كه آنها را فقشوند، بدينمي  بنا
  ). 157حدي موجود باشند (همان: تا
  

  توزي در امان باشيم؟ چگونه از كين 2.2
  توان از دو ديدگاه پاسخ داد، هم از ديدگاه ماكس شلر و هم ديدگاه نيچه.به اين سؤال مي

مـا بيانديشـيم كـه    از نظر شلر بايد از قياس و رقابت بـا ديگـري بپرهيـزيم و بـه يـك      
در اين حالت  كند.حد و مرز تصوير ميهمبستگي عمومي بشر را با عنايت به يك عشق بي

 هاي مربوط به هر عمل، شيء و شخص را درك كنيم و از سويسو ارزشتوانيم از يكمي
ديگـران و نـه در مقابـل آنهـا      ديگر جايگاه خود را به عنوان موجـودي ارزشـمند در كنـار   

   .شناسايي قرار دهيممورد
نـه واكنشـي در عمـل    هاي خـود را بـه صـورت كنشـي و     از ديدگاه نيچه، بايد ارزش

كنيم. به اعتقاد او ما بايـد از اخـلاق بردگـان كـه در واقـع چيـزي نيسـت جـز نفـي            اثبات
براين، نه تنها نبايد خشم و كينه و حسـادت  هاي اربابان به جد خودداري كنيم. علاوه ارزش

نسبت به ديگران سركوب كنيم كه در اين صورت به وارونگي ارزشي در وضـعيت  خود را 
راستاي تغيير وضـعيت  (زندگي) در شود بلكه بايد از اين انرژي حياتي توزانه منجر ميكين

  عيني خود و بهبود جايگاه اجتماعي استفاده كنيم.
بت به نحوه كـاركرد  توزي آگاهي نسماندن از خطر كينترين راه براي در امانشايد مهم

ها و كمبودهايي داريم كه ما را مستعد در غلطيدن بـه  آن است. بدون شك همگي ما كاستي
حـال بـا آگـاهي    كند. بـا ايـن  توزانه مياحساسات و تأثرات منفي و در نهايت وضعيت كين

 شود از اين پس با نگاهي موشكافانه وتوزانه مينسبت به فرآيندي كه منجر به وضعيت كين
زبيني تك ادعاهاي خود را در مورد برتـري خـود در مقابـل ديگـران مـورد بـا      منتقدانه تك

توزي در هاي كينتوان يك شبه ره صدساله را پيمود و بر تمام جلوهدهيم. قطعاً نميمي  قرار
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ترديـد شـروع كـار از خرُدتـرين     زندگي فردي، اجتماعي و حتي ملي غلبـه كـرد، امـا بـي    
دهد چگونه از تك ما كه نشان ميهايي در زندگي روزمره تكن نمونهاست؛ يعني يافت  سطح

  دهيم.ايم و ديگران را مورد تحقير و توهين قرار ميهاي خود بيگانه شدهها و داشتهخواسته
  
  كتاب )صوري(بررسي شكلي . 3

صفحه گردآوري شده است. طـرح   226ر توزي) اثري است در قطع رقعي كه دكتاب (كين
قول معروف چنگـي  در مقام نخستين برخورد با كتاب چندان جذاّب نيست و به جلد كتاب
توان گفـت  زند و ارتباط و هماهنگي لازم را با محتواي كتاب ندارد و در كل ميبه دل نمي

تري  كه طرح جلد اثر اصلي ارتباط و هماهنگي بيشكار خاصي انجام نشده است، در حالي
بايسـت مترجمـان و ناشـر بـه ايـن امـر توجـه        و مـي  با مضمون و محتواي كتـاب داشـته  

كردند؛ تصوير كتاب ترجمه شده عكسي از ماكس شلر با زمينه بنفش است كه  مي  تري بيش
يـان طـرح جلـد و موضـوع كتـاب بـه       آشكارا ربطي به محتواي كتاب ندارد و يا ارتبـاط م 

ده كتـاب  يـن امـر اسـت كـه نويسـن     وجه مشخص نيست و صرفاً تاكيد مضاعفي بـر ا   هيچ
وآمد در هاي در حال رفتكه تصوير روي جلد متن اصلي كه آدمشلر است در حالي  ماكس

خيابان هستند كه بيشتر با محتواي كتاب سازگار است. در قسمت معرفي مشخصات كتاب 
اب بـه زبـان آلمـاني دانسـت و     توان ذكرنكردن تاريخ انتشـار كت ـ يكي از نقاط ضف را مي

ز نقاط مثبت است. از لحـاظ  نگليسي كتاب و ذكر تاريخ انتشار امشخصات ترجمه ا  آوردن
كتاب محتـاط بـه    39ها هم نامفهوم و هم داراي غلط تايپي (صفحه برخي قسمتنگارشي 

نوشـته شـده اسـت،     ميلبـه صـورت  ميـل بـه چسـبيده و بـه     41، يا صـفحه  محتياطاشتباه 
تأكيـد، تأمـل و مسـئله    ورت در كل كتاب اشتباه است و بايد به صتامل و مساله   تاكيد،

نيز در كل كتـاب اشـتباه نوشـته شـده اسـت و بايـد        اساسا و عميقانوشته شوند، همچنين 
هـا در  فاصلهنكردن نيمنوشته شوند و ...) است و همچنين رعايت اساساً و عميقاًصورت  به

در متون » باشد«هاي بعدي است. استفاده از فعل متن كه نيازمند توجه به اين موارد در چاپ
چنـين   كار رفته است. همعلمي از لحاظ نگارشي درست نيست و بارها در كل اين كتاب به

استفاده شده كه استفاده همزمان از ويرگول و حـرف ربـط   » ، و«دفعات متعدد در متن از به
نامفهوم است.  اي وجودشسويه 12امر رايج و متعارف در زبان فارسي نيست. صفحه » و«

 كينـي كتـاب   43نامفهوم است و بهتر است ترس ترجمه شود. صـفحه   دليكم 39صفحه 
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زادة متـرجم اصـطلاحاتي ماننـد     95و  57شود. صـفحات  نامفهوم است و كينه پيشنهاد مي
ــفي  ــون فلس ــي و ژارگ ــا  وازن ــا ن ــه اينه ــتند و روان آورده اســت ك ــبهم هس مفهوم و م

كــه ترجمــه واژه انگليســي  اردرونمانــدگواژه  110و  108صــفحات انــد.  نشــده  ترجمــه
Immanent 113صـفحه   .كار رودشود ماندگار يا اصلي بهاست نامفهوم است و پيشنهاد مي 
است چندان مناسب نيست و  Aristocracyكه ترجمه واژه انگليسي  سالاريبهينكتاب واژه 
هايش سالاري كه داريوش آشوري نيز در ترجمهشود حكومت اشرافي و يا مهانپيشنهاد مي

كـه ترجمـه واژه انگليسـي     خـودزاي كتـاب واژه   113برد، استفاد شـود. صـفحه   كار ميبه
Autochthonous شـود، خـودروي ترجمـه شـود.     است چندان مناسب نيست و پيشنهاد مي

اسـت كـه    Ressentiment And Moral Value Judgementچنين عنوان انگليسي فصل دوم  هم
تـوزي  اند كه ترجمه مناسب، كينداوري اخلاقي ترجمه كردهتوزي و ارزش مترجمان، كين

و قضاوت (داوري) ارزش اخلاقي است و اشتباه مزبور، در كل اين فصل تكرار شده است. 
ــان در برخــي قســمت   ــه مترجم ــا آن اســت ك ــا توضــيحاتي را داخــل  يكــي از ايراده ه

اند كـه  اي نداشتهاشاره اند كه توضيحات مزبور در متن اصلي نيست و آنها نيز آورده  كروشه
اند. از مواردي ديگري كه در شدن متن آوردهاين توضيحات از مترجمان بوده و جهت روان

شود نداشتن پـاورقي اسـامي خـاص و همچنـين معـادل      اين كتاب باعث آزار خواننده مي
انگليسي و فارسي برخي اصطلاحات آلماني و فرانسوي كه نياز اسـت جهـت سـهولت در    

چنين  و همچنين آگاهي از برخي اصطلاحات معادل آنها در پاورقي آورده شود، همخواندن 
لمـاني يـا در داخـل مـتن كتـاب      هـاي فرانسـوي و آ  شود در كل كتـاب معـادل  پيشنهاد مي

سـاماني  بـي كتاب معادل فرانسوي  15عنوان نمونه در صفحه شوند يا در پاورقي (به  آورده
در پاورقي آورده شده است).  سامانه عاشقيفرانسوي  در داخل متن آمده ولي معادل قلبي

هـاي بعـدي بـه    شود در چـاپ همچنين كتاب داراي فهرست واژگان نيست كه پيشنهاد مي
ها در انتهـاي  هاي مثبت كتاب داشتن بخش يادداشتموارد پيشنهادي توجه شود. از ويژگي

و همچنـين فهـم بهتـر     كتاب است كه اطلاعات بيشتري به خواننده درباره محتـواي كتـاب  
هـاي  دهد، اگر چه بهتر بـود بـراي سـهولت دسترسـي خواننـده يادداشـت      مطالب ارائه مي

آمد، همچنين داشتن نمايه موضوعي و نمايه اسامي در فصل در انتهاي فصل مربوطه مي  هر
انتهاي كتاب از نقاط مثبت كتاب است، البته در مـتن انگليسـي نمايـه موضـوعي و اسـامي      
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صورت جداگانه آورده شده كه از ورده شده است ولي در متن فارسي اين موارد بهجا آ يك
  شود.مزاياي متن فارسي محسوب مي

  
  بررسي محتوايي كتاب. 4

كنـد. در فهرسـت كتـاب    فهرست كتاب شمايي كلي از ساختار كتاب به خواننده منتقل مـي 
وجود دارد كـه در مـتن فارسـي ايـن عنـوان در       Prefatory Remarksاصلي بخشي با عنوان 

و فهرســت نيســت، امــا در داخــل مــتن توضــيحاتش آمــده اســت. كتــاب حاضــر داراي د
است كه مقدمه اول توسط مانفرد اس. فرينگز و مقدمـه دوم توسـط خـود نويسـنده       مقدمه

تـوزي پرداختـه و هـدف    معرفـي كـين  روشـني بـه  خوبي و بهنوشته شده و هر دو مقدمه به
رونـد و  پي و سازوار پيش مـي دركنند. فصول كتاب پينويسنده را از نگارش كتاب بيان مي

كند و در جاهايي كه نياز به توضـيح  نويسنده بسيار مسنجم و هماهنگ مباحث را مطرح مي
هـايي از انجيـل و   هاي نويسـندگان معـروف و يـا روايـت    هايي از داستانتر باشد مثال بيش

آورد كه همه موارد مزبور دليل بر قدرت بيـان  اب تبارشناسي نيچه ميتورات و همچنين كت
كه در مقدمه مقاله نيز آمده اين كتاب به زبان آلماني نوشته شـده  طورينويسنده است. همان

 ـ   ه فارسـي ترجمـه شـده اسـت كـه      و بعدها به انگليسي ترجمه شده و نسـخه انگليسـي ب
تـوان گفـت دليـل    يي صورت گرفته است. مـي هاوتعديلرود در اين ميان جرحمي  احتمال

هايي كه از قولخصوص نقلها بهبودن برخي قسمتسنگيني متن فارسي و همچنين نامفهوم
خاطر همين امر است هاي انجيل و تورات بهكتاب تبارشناسي اخلاق نيچه آمده يا نقل قول

جمـه داريـوش آشـوري    هاي كتاب تبارشناسي اخلاق از ترقولو بهتر بود براي ترجمه نقل
دادند. همچنين ترجمه كتاب توسـط دو متـرجم در   كردند و به ايشان رفرنس مياستفاده مي

هاي لازمه را نداشتند كه اين دهد كه مترجمان هماهنگي و همفكريبعضي قسمت نشان مي
ام در مــتن شــده اســت و همچنــين هــا باعــث گســيختگي و ابهــامــر در برخــي قســمت

كدام بخش را چه كسي ترجمه كرده است، بهتر بود مترجمان به ايـن   اند كهنكرده  مشخص
  كردند.صورت پاورقي مشخص مياي كوتاه و يا بهموضوع با آوردن مقدمه
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  گيري نتيجه. 5
توان اظهار داشت آن است كه كتاب حاضر از جهات مختلف هم چه در سخن پاياني مي آن

انساني ـ اجتماعي و هـم عمـوم مـردم اثـر مفيـد و       براي عالمان و دانشجويان حوزه علوم 
هاي اخير با عنـوان،  اي است. همچنين ترجمة و چاپ كتب و مقالات متعدد در سالارزنده

مندبودن اين امر در جامعة ايراني اسـت.  توزي و پرخاشگري حاكي از مسئلهخشونت، كين
ارشناســان، روش مــاكس شــلر از پديدارشناســان قــرن بيســتم اســت كــه متفــاوت از پديد

ويـژه اخـلاق   هاي ديگر بـه پديدارشناسي را از حوزة فلسفه محض گسترش داده، در حوزه
كار گرفت. او توانست با استفاده از اين روش كه رسيدن به ذوات اشيا از رهگذر توصيف  به

گرايي ازجمله امكان، تغيير و احتمـال رهـايي پيـدا كـرده،     پديدارها بود، از مشكلات تجربه
شناسانه شـلر در  گرايي كانت نشود. رويكرد پديدارشناسانه و جامعهزم به پذيرش صورتمل

دهـد. البتـه ترجمـه مـبهم و     كتاب مذكور قابل تأمل است و جذابيت بيشتري به كتاب مـي 
شود كه خواننده دچار گيجي و ابهام شود كه هاي كتاب باعث ميضعيف در برخي قسمت

اشر محترم به اين امر توجه داشته اب هم مترجمان و هم نهاي بعدي كتلازم است در چاپ
كـردن ديـدگاه   بـر مطـرح  و بازخواني مجددي صورت بگيرد. نويسنده در اين كتاب عـلاوه 

توزي، عشق و نفرت، به نوعي درس زنـدگي  شناسانه نسبت به كينپديدارشناسانه و جامعه
 شلر است. باطراوت و دهندهتكان ژرف، نيچه، هايديدگاه بر شلر دهد. نقدهم به خواننده مي

 بـا  دهـد. مـى  نشـان  را او خـوانش  ضـعف  و شودمواجه مي نيچه با ايتوزيهيچ كين بدون

 مسيحيت از نيچه بسيار عميق، بعضاً نقد، و جانبههمه حمله اين كه داشت توجه حال، بايد ناي

گمان اگـر  بى كند.مى باز مسيحيت از شلر دفاع براي را راه كه است اخلاقى هايارزش و تبار
و بـديع شـلر    برداشـت ژرف  همـه  ايـن  از خبـري  نبـود،  نيچه به مسـيحيت  پروايبى حمله
خـوبي بيـان كـرده اسـت كـه      بود. سخن آخر اينكه ماكس شلر در كتاب مزبور بـه  نمى  نيز
  توانيم باهم اختلاف داشته باشيم اما همديگر را نيز دوست داشته باشيم. مي  ما
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